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حِيمِ  حْمنِ الرََّ ـهِ الرََّ جِيمِ بِسْمِ اللََّ يْطَانِ الرََّ هِ مِنَ الشََّ عُوذُ بِاللََّ
َ
هِ رَبَِّ الْعَالَمِينَ   أ  وَالْحَمْدُ لِلََّ

ائِمَ  عْنَةُ الدََّ ينَ الْمَعْصُومِينَ وَاللََّ اهِرِ بِينَ الطََّ يَِّ هِ وَآلِهِ الطََّ دِنَا رَسُولِ اللََّ هُ عَلَى سَيَِّ ى اللََّ جْمَعِينَ وَصَلََّ
َ
عْدَائِهِمْ أ

َ
 ةُ عَلَى أ

احِمِينَ  رْحَمَ الرََّ
َ
قْنَا وَجَمِيعَ الْمُشْتَغِلِينَ وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أ هُمََّ وَفَِّ  اللََّ

عرض شد که بحثى را که مرحوم نائينى قدس الله سره خب فرمودند و بحث خوبى هم هست، اگر شک بشود در رجوع قيد به هيئت يا  

اينکه يک تصوری هست که بازگرديم به اطلاق هيئت. لکن اطلاق هيئت اگر   به  به ماده، در آنجا بايد چه کار کرد؟ ايشان اولًا فرمودند 

شود. مثل همين مثال معروف آقايان در مورد  آيد. چون اگر هيئت تقييد شد، خود ماده هم تقييد مىتا تقييد مى بخواهيم اخذ بکنيم، دو  

  ي گردد، که ايشان گفت مثل »صلحج. اگر گفت »حج مستطيعاً«، حالا غير از اينکه کلمه مستطيعاً شاهد بر اين است که به ماده بازمى 

دانيم حالا اين قيد به هيئت »يجب  متطهراً«، اگر فهميديم، حالا غير از کلمه حدی »يجب عليک الحج« و »يجب ان تکون مستطيعاً«. نمى 

 خورد.  خورد يا به »حج« مى خورد، به »يجب« مى خورد يا به حج مى عليک الحج« مى 

اگر به »يجب« خورد، هيئت که، خب اينجا که هيئت نيست به معنای اسمى، اينجا به معنايش وجوب مشروط است. اگر به حج خورد،  

نخواهى حج  معنايش اين است که ماده مشروط است. فرقش اين است. آن وقت اگر هيئت مشروط شد، يعنى وجوب مشروط شد، خواهى

خورد. اما اگر قيد به ماده خورد، فقط به ماده خورده، به هيئت نخورده است.  شود. وجوب مشروط شد، قيد به ماده هم مى هم مشروط مى 

شود بين کثرت تقييد و قلت تقييد. اگر به هيئت خورد، دو تا تقييد است. اگر به ماده خورد، يک تقييد است. چون دوران  پس دوران امر مى 

توانيم تمسک به اطلاق هيئت بکنيم؟ بگوييم اطلاق هيئت مقدم است و لذا ماده مثلًا  ح مى شود، در اينجا به اصطلا امر بين اين دو تا مى 

 خورد؟ يا به عکسش بکنيم؟ راهى هست يا نه؟ ايشان متعرض اين نکته شده است.  تقييد مى 

شود. ايشان  کنيم، يعنى اطلاق هيئت مقدم مىبحثى دارند، چون دوران امر بين اطلاق و تقييد است، آن اطلاق را ما مقدم مى آقايان يک  

خواهند بگويند نه، اينجا دوران امر بين اطلاق و تقييد نيست، دوران امر بين متباينين است، دو تا تقييد است، يا اين است يا آن است.  مى 

 خواهند توضيح بدهند.  از يک سنخ واحد نيستند. اين را ايشان مى 

اين  نَّ توضيحشان هم 
َ
أ عَلَى  دَلَّ  مَا  مَعْنَى  هَذَا  وَ  مَعَ...  ةِ  الْمَادَّ إِطْلَاقُ  يُمْکِنُ  لَا  »إِذْ  بله،  بله،  فرمودند،  ايشان که  اشْتِرَاطَ  طور است که   

ةِ لَا يَسْتَلْزِمُ تَقْيِيدَ الْهِيَئَةِ«. پس بنابراين برای اينکه بهالْوُجُوبِ بِشَىْ  اصطلاح تقييد هيئت بکنيم، مستلزم   ءٍ يَرْجِعُ إِلَى اشْتِرَاطِ... إِذْ تَقْيِيدُ الْمَادَّ

 اين است که دو تا تقييد بياورد، آن يکى تقييد بياورد، يک تقييد مقدم بر دو تا تقييد است، اطلاق هيئت.  
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گويد که اطلاق، يعنى هيئت يک مشکل دارد، و آنکه اگر اطلاق هيئت کرديم دو تا تقييد  ايشان، آن وقت اين از اين طرف، ايشان مى 

 ...توانيم به اطلاقش عمل بکنيم، چون مستلزمآورد، آن يکى، يعنى اشکال سر اين است که نمى مى 

کند، مثلًا در يک حالت بگوييم مثلًا مفهوم ندارد، در يک حالت دارد يا نه؟ فقط بحث  اين اختلاف معنا هم سرايت مى  :يکى از حضار

 علمى است؟ 

 .نه، ربطى به مفهوم، از بحث مفهوم خارج شديم. بحث مفهوم نيست :آيت الله مددی 

 ...شک کنيم يعنى  :يکى از حضار

بحث واجب و مشروط است، مطلق و مشروط. بحث مفهوم نيست. بحث مفهوم تمام شد. اين بحثى که هست،    در  :آيت الله مددی 

 بحث واجب مطلق و مشروط است، چطور بشناسيم واجب مطلق است يا واجب مشروط است؟

 ...اگر واجب مشروط شد، آن وقت  :يکى از حضار

الله مددی نباشد، واجب    :آيت  باشد چه  اگر مطلق شد، چه استطاعت  اما  قيد استطاعت، بدون استطاعت نيست.  مشروط شد به 

طور است. الانش هم اين شک هست ديگر الان. آيا وجوب حج مطلق است يا وجوب حج  کند. يعنى بالفعل هم همين هست. فرق نمى 

 .مشروط است؟ فتوای اصحاب بر اين است که وجوب حج مشروط است 

 ...ثمره عملى هم دارد؟ مثلًا اگر :يکى از حضار

 .کنم. فتوای اصحاب بر اين است که وجوب مشروط استبله، الان دارم عرض مى  :آيت الله مددی 

 .خواهديعنى قبل از آن طلب نمى  :يکى از حضار

و لذا اگر بدون استطاعت رفت، بايد دو مرتبه استطاعت پيدا کرد، انجام بدهد. اين وجوب مشروط است. الان فتوا بر   :آيت الله مددی

اما اگر هيئت اطلاق  »اين است ديگر الان. اگر بدون استطاعت حج رفت، بعد مستطيع شد، حج را انجام بدهد.   ولو حج متسکعاً«. 

مان همين است. اگر اطلاق داشت، وجوب اطلاق داشت، مثل اطلاق  داشت، ولو متسکعاً رفت، حجش درست است. که ما هم عقيده 

 امر صلاة. امر صلاة اطلاق دارد، شما خب با وضو باشيد، با وضو نباشيد، اطلاق دارد. بله نسبت به وقت اطلاق ندارد.  
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يد. بگوييم الان امر به صلاة ظهر هست، چه بخواهد وقت داخل شده باشد، چه نشده باشد. نه، خب   شما الان امر به صلاة ظهر ندار

خورد. زوال قيد غير  امرش بعد از دخول وقت است. چرا؟ چون زوال امر، قيد غير اختياری است. قيد غير اختياری حتماً به هيئت مى 

خورد به هيئت. يعنى الان شما وجوب  خورد، به ماده معنا ندارد بخورد. مى اختياری است. اگر قيد غير اختياری شد، حتماً به هيئت مى

يد. اما ما، يعنى وجوبش به اين است که زوال محقق بشود.    ندار

استطاعت، حج هم از اين قبيل است، مثلًا به استطاعت، نسبت به استطاعت، يا نه؟ چون استطاعت امر اختياری است خب. حج هم  

از اين قبيل است يا نه؟ حج وجوبش مطلق است. يعنى وجوبش مشروط است به زوال بود. اين مشروط نيست، مطلقاً يعنى وجوب دارد،  

 ع نباشيد، به اصطلاح حج بر شما واجب است.  شما چه مستطيع باشيد، چه مستطي

يم سر اين نيست، سر، از نظر خود ظاهر آيه اسِ«.    یو اين، البته عرض کردم مشکلى که ما با آقايان دار هِ عَلَى النََّ مبارکه نيست: »وَلِلََّ

وا    یآقايان امر حج را، وجوب حج را از آيه  تِمَُّ
َ
اسِ حِجَُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا«. ما وجوب حج را از »وَأ هِ عَلَى النََّ مبارکه گرفتند: »وَلِلََّ

الْبَيْتِ« توی مقام وجو  اسِ حِجَُّ  هِ عَلَى النََّ هِ« گرفتيم، اصلًا تفکرمان سرش اين است. آن »وَلِلََّ لِلََّ ست، مفروغيت  ب حج نيالْحَجََّ وَالْعُمْرَةَ 

 وجوب حج است. در مقام انشاء وجوب حج نيست.  

تر و  گفتند مسجدالاقصى مبارک چون عرض کرديم آن سياق آيه مبارکه در بيان فرق بين مسجدالاقصى و مسجدالحرام است. يهود مى 

لَ  لاً کند. او مبارکه بيان مى   یها را در اينجا در آيه مقدم است. خب آيات قرآن دليل بر اين است که مسجدالحرام است و لذا فرق  وََّ
َ
 »إِنََّ أ

لَ بَ  وََّ
َ
اسِ«. اين بيت للناس يعنى مسجد، اول مسجد »إِنََّ أ لَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنََّ وََّ

َ
ذِی  بَيْتٍ«، ببينيد اين فرق اول است، »إِنََّ أ اسِ لَلََّ يْتٍ وُضِعَ لِلنََّ

ةَ مُبَارَکًا وَهُدًی لِلْعَالَمِينَ«. آن مکه است، نه   نَاتٌ«، شواهد روشنى وجود دارد که مسجدالحرام بر مسجدالاقصى  بِبَکََّ الاقصى. »فِيهِ آيَاتٌ بَيَِّ

قَامُ إِبْرَاهِيمَ«. وجود مقام ابراهيم خودش شاهد است. يعنى شاهد بر اين است که مسجدالحرام را حضرت ابراهيم ساخته،    مقدم است. »مََّ

 است، مال متأخر از حضرت ابراهيم است. شواهد بر اين است خب.  سليمان  ی  براآن 

ير پايشان  بردند بالا، بناها هستند، اين اين خود مقام ابراهيم، »مقام« اسم مکان است، محل ايستادن. چون ديوار را که مى  طوری بشکه ز

چيدند.  ايستادند و ديوار را مى گذارند که بالای ديوار را بچينند. يک سنگى گذاشته بودند که حضرت رويش مى گذارند، سنگ، نردبان مى مى 

ايستادند برای اينکه ديوار کعبه را ببرند بالا. خب اين مقام ابراهيم و لذا عرض  مقام به اين معنا، محل قيام حضرت. حضرت رويش مى 

اين  طور باشد. معنا نيست که مقام آنجايى که الان هست، اينجايى که الان هست که  کرديم مقام ابراهيم متصل به ديوار کعبه بود. مقام 
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شود ديوار کعبه را ساخت. مقام متصل به ديوار بود. در زمان عمر آوردند عقب، بعد آوردند عقب. لکن اين کار را اهل بيت اجازه  نمى

و لذا طواف هم بين مقام و بيت شد. بنا بر مشهور، البته شرح مفصلى راجع به آن روايت داديم. متن آن روايت، عرض کرديم که آن  دادند. 

يز  از روايات نادری است که کلش مدرج است، يعنى کلًا کلام خود محمد بن مسلم است، روايت نيست اصلًا. روايت   از محمد بن  حر

محمد بن مسلم، کلام محمد بن مسلم است. اصلًا اين حديث را کافى هم آورده اين حديث را تصادفاً.    مسلم است، »قال: قال«. اين قال 

يز متأسفانه در نقل  هايى که دارد يک مقدار حديث مدرج دارد. مقدارش واضح نيست. لذا آقايان،  يک توضيحاتى عرض کرديم، کتاب حر

 .مرحوم کلينى نظر مبارکش اين بوده که اين حديث است. نظر ما اين است که اين حديث نيست، نه

يخى متصل به خانه کعبه بوده، بعداً به امر حضرت اجازه ائمه آمده  خواهم  رت مى معذ  :يکى از حضار  آقا اگر مقام طبق فرمايش شما تار

 فاصله گرفته،  

 .نه ائمه تصديق کردند آيت الله مددی : 

يباً مورد قبول مى  :يکى از حضار    ...گويند لازم نيست بين اين دو تا، مقام اين مقامشود که مى اهل سنت تقر

يم که لازم نيست :آيت الله مددی   .خب روايت صحيح هم دار

يد...   :يکى از حضار    شما الان دار

يز است که مى :    آيت الله مددی  يم، اين روايت حر يز که دار گويد بايد بين مقام و بين کعبه باشد.  روايت صحيح الان، اين روايت حر

يم که نه، لازم نيست. شرط نمى  اين. الان هم عده روايات ديگر دار گويند دورتر هم  شود، مىعوض مى کم کم  ای دارند  کند در اين بين 

 .شودشود. به اصطلاح خارج از مطاف هم مى شود. خارج از مقام هم مى مى 

 ...کندکند، يعنى متصل بودن کمک مى کمک مى  :يکى از حضار

 خواهم وارد بشوم الان.  کند. اين شاهدی است، در اين بحث هم نمى کمک مى   :آيت الله مددی 

را مى  آيه  حال شرح  ای  نيست،  على  امن  که مسجدالاقصى  اين است  ديگر  فرق  اين  آمِنًا«.  کَانَ  دَخَلَهُ  »وَمَن  بکنم.  عرض  خواستم 

نيست.   امن  مسجدالاقصى  است،  امن  مسجدالحرام  اصلًا  است.  امن  و    گويممىمسجدالحرام  مسجدالحرام  بين  فرق  شواهد  اين 

 مسجدالاقصى است.  
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بين   ما  سوم  فرق  اين  الْبَيْتِ«.  حِجَُّ  اسِ  النََّ عَلَى  هِ  »وَلِلََّ نيست.  واجب  مسجدالاقصى  حج  مسجدالاقصى،  به  رفتن  سوم،  فرض 

ها، حتى  دانند. اما مسلمان ها هم واجب نمى مسجدالحرام و مسجدالاقصى است. مسجدالاقصى حجش واجب نيست رفتن آنجا. يهودی 

 قبل از اسلام، از زمان حضرت ابراهيم.  

ترجمه عربى    ی فاران الان چاپ شده است، من اولين نسخهلاعرض کردم الان در تورات، اين را چند دفعه عرض کردم، اينجا ابراهيم  

يخش الان   ذهنم نيست. حجمش هم از اين  در  تورات را ديدم، هزار و هشتصد ميلادی، هشتصد و هشتاد و هفت، هشتاد و هشت، تار

تر است،  گويند. حجمش از اين بزرگ بهش مى   هگويند چ مى   آن  تر است، پالتويى بهها نيست، از اين بزرگ تر است، از آن بزرگ بزرگبزرگ

از اين کتابى که دست من است. اين اولين ترجمه عربى تورات است. ديدم به چشم خودم ديدم. يکى از دوستان تهيه کرده بود، منزلش رفته  

 بودم، درآورد ديدم.  

يح دارد: »و جاء ابراهيم الى مکة«. کلمه »مکه« آمده است. بعد کلمه »مکه« را برداشتند، عوضش کردند. والا در   اصلًا آنجا تصر

م است که   ياد، در روايات ما که حج  تورات اصلى که ترجمه شده به عربى، آن تورات، جای ابراهيم، اين مسلَّ انبيا کذا، در روايات ما ز

موسى، حج عيسى، که اينها، و اين يک مقداری به خاطر اين مقاماتى که در مثل رود فرات پيدا شده، در مسجد کوفه، اين مسجد کوفه آن  

يت يعنى اصولًا گذاشت ن اسم کوفه از زمان عمر است اصلًا. يعنى  وقت کوفه شهر نبود آن وقت کوفه زمان انبيا و سابقاً که شهر نبود. شهر

اميرالمؤمنين بود که برای رسيدن به جبهه يک پادگان، منطقه    ی»کوفة الجند«، يعنى پادگان ارتش، پادگان ارتش بود. به خاطر همان توصيه

يم که نيروها از مدينه بيايند آنجا، از جنگ هم مجروحين بياورند آنجا. اين شد کوفه، کوفه وسط شد. مى آمدند از کوفه،  وسط بايد بگذار

گويند وفا  رفتند به ميدان جنگ. اين ترتيبش اين بود. سر کوفة الجند که پادگان درست شد، سر اينکه کوفه هم، اهل کوفه مى از کوفه مى 

کنند، چون اين اصلًا حالت شهری و يگانگى شهری نداشت. سربازها هر کدام از يک جايى بودند. ارتباطى با هم نداشتند. اصلًا  نمى

شهری نيست. اين سرش اين شد. بعد هم    طبيعت اين شهر بر اين بود که ارتباط بين اين افراد نباشد. طبيعت پادگان بين اينهاست. ارتباط 

خودش بود. انقلاب على اعقابکم گفتيم، رجوع به نظام عشايری شد. نظام عشايری در    یعشاير آمدند، بدتر شد. هر کسى به فکر عشيره 

برند که عشيره برای فرد عرب مثل  اصولًا يک اصطلاحى به کار مى عرب بود، هنوز هم هست، خيلى قوی است، هنوز هم خيلى قوی است.  

يا برای ماهى است. اصلًا انسان عربى بدون عشيره زندگى نمى ای از اعراب بدون عشيره. لکن عرب  کند، عده کند. حالا الان زندگى مى در

يخى که هست.  شد زندگى بکند. زندگى برايش تلخ مى کرد. اصلًا نمى اوليه بدون عشيره زندگى نمى   شد. و الى آخر مطالب تار
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شود به اصطلاح دو تا  فرمايد اگر قيد برگشت به هيئت، مى حالا از اين خارج نشويم، بازگرديم به کلام خودمان. غرض اينکه ايشان مى 

شود.  نخواهى اطلاق هم نمى شود و اين کثرت تقييد درست نيست. پس کثرت تقييد اگر درست نشد، خواهى شود و اين تقييد نمى تقييد مى 

 يک بحثى دارند که اگر در جايى تقييد ممکن نشد، اطلاق هم ممکن نيست.  

فرمايد: »ولکن لا يخفى ما فيه، لأن التقابل بين الاطلاق و التقييد«. اين تقابل بين اطلاق و تقييد را که يک بحث  لذا ايشان بعد مى 

يم. عرض کردمستقلى است ديگر، مى  ای  مخالفند عده م مرحوم آقای خويى يخواهيم در اين معطل بکنيم، امروز بايد بحث بکنيم، بگذار

ذهنم نيست يکى از اين دو تاست. ظاهراً  در    دانند باز تفاصيل ديگر بعد از آقای خويى دادند. آقای خويى تقابل تضاد يا تناقض مى هم  

يم. ايشان مبنايش  لذا مى   تناقض است ايشان. گفتند اگر تقييد ممکن نشد، اطلاق لابُدَّ منه. نه اينکه اگر تقييد ممکن نشد، اطلاق هم ندار

 اين بوده است.  

طور است. عرض  مقام اطلاق اثبات اين در  طور است، مقام ثبوت اين در  عرض کرديم بعدها اضافه کردند که تقابل بين اطلاق و تقييد 

يادی باشد. اولًا   مقام ثبوت و اثبات در اطلاق معنا ندارد. اطلاق مطلب ظهورات لفظى است. جای  در  کرديم اين مباحث ظاهراً مقداری ز

يم، بلکه بعدها هم اطلاق مقامى اضافه کردند.   ثبوت ندارد، بحث ثبوت نيست. مضافاً به اينکه عرض کردم خدمتتان، ما دو تا اطلاق دار

خواهم انواع اطلاق را بگويم. يک اطلاق، اطلاق لفظى است که اين همان اطلاق به اصطلاح بدوی است به اصطلاح. مثلًا  حالا نمى 

شود. لفظش. اين اطلاق،  شود، »بيع« فضولى، غير فضولى، همه را شامل مى »أحل الله البيع«، »بيع« اطلاق دارد، شامل انواع »بيع« مى 

عنای افرادی است، يک معنای تصوری  اطلاق لفظى است، اطلاق افرادی است. اصلًا يک بحثى هم دارند خودشان که آيا اطلاق يک م 

است يا يک معنای تصديقى است، يک معنای به اصطلاح ترکيبى است. اين اطلاق افرادی است. اين اطلاق افرادی همان اطلاق لفظى  

يم مثل »أکرم العلماء«. عموم  است، همان اطلاق لغوی است. عموم هم همين  يم. يک عموم لفظى دار طور است. عموم هم دو تا دار

 شود.  شود. اين عموم لفظى شامل همه مى دارد، شامل همه مى 

يم، اين اطلاق تصديقى است. آن عموم هم تصديقى است. اشکالى که آقايان   يم، يک اطلاق قانونى دار لکن يک عموم قانونى دار

خواهند بگويند که کتاب  چون روشن نشده، ايشان، اينها مى اين  ها در باب عمومات و اطلاقات کتاب دارند، اشکالشان اين است.  اخباری 

يع است. يا اگر، چون   یگوييم آيه گوييم؟ ما مى اطلاق لفظى دارد اما اطلاق قانونى ندارد. روشن شد؟ ما چه مى  مبارکه در مقام اصل تشر

يم کنار، مى آيه مى  يع است، آيه را بگذار  گوييم در مقام اهمال است.  گوييم اصل تشر
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مبارکه بگوييم آيه در مقام اهمال    ی يک دفعه مقام اهمال است، يک دفعه مقام اجمال است، يک دفعه مقام بيان است. لکن به احترام آيه

يع است؟ يعنى ناظر به اين نيست، وقتى گفت  است، خب مناسب آيه نيست. مى  يع است. يعنى چه در اصل تشر گويند آيه در اصل تشر

»أحل الله البيع«، ناظر به اين نيست »بيع« عربى باشد، فارسى باشد، فضولى باشد، اينها، ناظر به اين معنا نيست. خود »بيع«. اطلاق  

ها متأسفانه خودش هم شايد خوب شرح ندادند، بنده بهتر از خودشان شرح  اخباری   یها، چون مقاله اخباری   یافرادی. روشن شد؟ مقاله

 دهم.  مى 

دهيد  کنند که چرا شما کتاب را گفتيد نسبت مى البته عرض کردم در بين مثل مرحوم نائينى و ديگران اشکال مى خواهند بگويند اينها مى 

، عموم  د مثل اوفوا بالعقود  يکنرا قبول نمى کنيد مثل المؤمنون عند شروطهم لکن  عموم کتاب  که عموم سنت را قبول مى ها  اخباری به  

يح  ای از اخباری يفه عرض کردم اين شايد طاکنيد ، کنيد ، عموم سنت را قبول مى ول نمى کتاب را قب ها ملا محمد امين در فوايد مدنيه تصر

اين اشتباه روشن بشود. يک اشکالى  غرض  .  است ديگر    طوراطلاق کتاب حجت است، نه اطلاق سنت. سنت هم همين گويد نه  کند مى مى 

گويند هر دو عموم حجت نيستند. چه عموم در کتاب باشد، چه عموم در سنت باشد، بايد با شرح  ها مى ها که، اخباری کردند به اخباری 

 خواهم بگويم؟ بايد با بيان ائمه روشن بشود که آيا عموم اراده شده يا عموم اراده نشده است.  ائمه روشن بشود. روشن شد چه مى 

کنند اين  نيست، اينها تعبير مى   ات مقام اهمال است. اهمال که مناسب با شأن روايات و آيات مبارک در  گوييم اصطلاحاً  حالا ما مى 

يع است. يعنى، معذرت مى  گوييم  خواهم، اين يک لفظ عام است. عموم اصولى، عموم به اصطلاح قانونى که ما مى سنت ناظر به اصل تشر

دقت کنيد. اين را صاحب   ، اين نکته هستدرش  قانون که ماده است، عبارت از »قضية کلية صيغت لأجل بيان موارد رجوع الشک إليها«.  

اش آن نيست که ايشان تصور کرده. چون اين  اش اين است، نه نکتهکفايه خيال کرده لفظ عموم هم بايد مقدمات حکمت بخواهد. نه، نکته 

يباً بيان، من جای ديگر، نديده   ها هم روشن بشود.  ام، شايد فقط ما بگوييم که حرف اخباری تقر

به آن رجوع بشود. لذا در مباحث عام و خاص    ی يعنى نکته بيان موارد شک  برای  باشد که  اين  به  اين است که قضيه  در باب عموم 

شود  مصداقيه به عام مراجعه نمى   ات کنيم؟ اصلًا شک در شبهتوضيحش را عرض کرديم. توضيح دادند، چه شکى را به عام مراجعه مى 

اش اين است. يعنى اگر بخواهد عموم قانونى باشد، بايد جوری  فنى   یکرد. دقت کرديد؟ اين انواع رجوع موارد شک به عام را، آن نکته 

شود  باشد که موارد شکى به آن رجوع کنيم. حالا اگر عمومى بود قانونى بود و بنا بود موارد شکى به آن رجوع بکنيم، چه شکى را به او مى 

 رجوع کرد؟ اين خودش يک مطلبى است از مطالب.  
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شود  شود. حالا مى گويد انسان مؤمن لعن نمى مثال هم زدم، مثلًا »اللهم العن بنى امية قاطبة«. مخصص اينجا عقلى است، عقل مى 

اين به    ، شوداميه باشد، مؤمن هم باشد. آدم خوبى هم باشد. فرض کنيد متقى هم باشد. پس »قاطبةً« شامل اين مؤمن نمىنسبش از بنى 

اميه است و بعضى کارهايش خوب است، مؤمن  مخصص عقلى است. حالا اگر شک کرديم فلان شخص که از بنى   ،حکم عقل است

يم.  کند که ايشان مؤمن نيست. ببينيد اين شک را مىهست يا مؤمن نيست، بگوييم »اللهم العن بنى امية قاطبةً« حکم مى  خواهيم بردار

 درست شد؟    ،اما خب خيلى کارهای خوب هم دارد  ،اميه هستکنيم عمر بن عبدالعزيز مؤمن هست يا مؤمن نيست؟ از بنى مثلًا شک مى 

شود. حالا شک کرديم که  »قاطبةً« شاملش مى   ،شود ديگرشود. اگر مؤمن نباشد، شک شاملش مى اگر مؤمن باشد، شک شاملش نمى 

يم. بگوييم با »اللهم العن بنى امية قاطبةً« مى ايشان مؤمن هست يا نه؟ خب دقت کنيد، مى  گوييم اين شامل عمر  خواهيم اين شک را بردار

 شود برداشت.  خواهم بگويم؟ اين شک را با عام نمى شود، پس مؤمن نيست، پس مؤمن نيست. دقت کرديد چه مى بن عبدالعزيز مى 

شود اثبات کرد. روشن شد؟  شود اثبات کرد که مثلًا عمر بن عبدالعزيز مؤمن نيست. اين را نمى يعنى با »اللهم العن بنى امية قاطبةً« نمى

کنيم، اين هم در کتب اصولى ما آمده است، يعنى در کتب اصولى ما موارد شکى را که ما به عام  سنخ شکى را که ما به عام مراجعه مى 

 طور. مطلق، چون بعدش ايشان هم دارد، شمول،  در باب مطلق هم همين  . کنيم، اين در باب عاممراجعه مى 

 چرا  ش کرده باشد نيست نع هم که اينها خارج: اينکه هست اطلاق مقتضى است مايکى از حضار  

يد کنار ، بحث سر آيت الله مددی : اينها به درد کار قانونى نمى   .است  ظهورات لفظى خورد مقتضى و مانع و اينها را بگذار

باب اطلاق نظر روی  ساسى ما بين اطلاق و ما بين عام هم در اين است در  رق اگويد فان مى شاکرديم ما چون بعدش ايب عرض  در با

الله البيع«، نظر فرقش اين است.    ، طبيعت و ماهيت است در باب عام نظر روی افراد است رو طبيعت »بيع«    شدر باب مطلق، »أحل 

به قول آقايان.    صدق طبيعت بر افراد متساوی الاقداماست. »بيع« حلال است. وقتى اين طبيعت، چون به اصطلاح آقايان به اصطلاح  

يم، بر ده تا عالم به نحو واحد صدق مى أکرم العالم کند. به نحو واحد صدق مى  بيعبر همه اقسام  بيعيعنى  کند.  ، ده تا عالم ما در شهر دار

 گويند تقييد، اطلاق.  اين را به آن مى 

گويد بايد مقدمات حکمت  خودش ناظر به افراد است. صاحب کفايه مى   علماء البلدشود عام.  ، اين مى أکرم علماء البلد اما اگر گفت  

خواهد مقدمات، اصلًا لفظ عام برای همين است. فارق اساسى ما بين عام و مطلق اين است. در  گوييم نه نمى بيايد که ناظر به افراد، مى 

 کنم برسيم.  خورد اگر فردا امروز که نرسيديم، فکر نمىآيد، حالا به درد صفحه بعدی مى بعدی مى   یمطلق ناظر به افراد نيست. چون صفحه
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گويد،  گويند مطلق دو قسم است، چون خود مرحوم نائينى هم بعد مى در مطلق ناظر به افراد نيست. يک اصطلاحى آمده است که مى 

يم. اگر گفت   يم، مطلق بدلى دار اين را مى أکرم العالم مطلق شمولى دار گويند اين مطلق شمولى است. يعنى چه؟ يعنى همه علما را  ، 

مى مى  صدق  باشد،  شهر  در  که  عالمى  هر  العالم کند  گيرد.  گفت  أکرم  اگر  اما  تکرم.  گفت  لا  مثلًا  عالماً ،  معنای  أکرم  به  عموم،  اين   ،

 حالم هستم.  جا شد. يک کمى بى خواهم، اين اطلاق بدلى است، اطلاق شمولى، اولى اطلاق شمولى. لفظ من جابه مى 

دانند. يعنى بر همه افراد عالم صدق  ، اين را شمولى مى أحل الله البيع، اين اطلاق، اطلاق شمولى است. مثل  أکرم العالماگر گفت  

،  صدق است بر جميع افراد متساوی ال  باق است ، قابل انط  کند. هر فردی که عالم باشد، چرا؟ چون متساوی، چون طبيعت متساوی مى 

عالمند ديگر  ، يکى عراقى است همه است ، يکى ايرانى است ، حالا يک عالم در شهر لبنانىشودبه يک نحو واحد شامل مى جميع افراد را 

 گيرد.  قول آقايان، نسبت به افراد به نحو واحد است، همه را مى کند اين بر هر چه انطباق متساوی الاقدام است به  فرق نمى 

گفتند اطلاق هم دو جور است،  بدلى است، نه اطلاق شمولى، اطلاق بدلى است. مى   عالماً ،  أکرم عالماً به خلاف، مثلًا اگر گفت  

يم،   يم و البته عموم را سه قسمت کردند، عام مجموعى هم دار يم، عموم بدلى دار همچنان که عموم هم دو جور است. عموم شمولى دار

 توضيحاتش در محل خودش است.   ، عام شمولى، مجموعى و بدلى. عرض کرديم عام مجموعى، عام نيست، اشتباه شده است

يم: مطلق شمولى مثل   . يک عالم اکرام کرد، کافى است. اين يا آن يا آن،  أکرم عالماً ، مطلق بدلى مثل  أکرم العالمما مطلق دو قسم دار

شمولى و بدلى ندارد. اصلًا    ، است  شود بدلى. عرض کرديم اين مطلبى که آقايان گفتند اين مطلب درست نيست. مطلق، مطلق اين مى 

 خواهم بگويم؟  سر مطلق اين است. اين فارق اساسى بين مطلق، روشن شد چه مى  ، مطلق ناظر به افراد نيست که شمولى و بدلى باشد

فارق اساسى ما بين مطلق و عام در همين است. در باب عام چون نظر به افراد دارد، ممکن است افراد را به نحو شمولى ديده، به نحو  

روشن شد؟ وقتى نظر به افراد ندارد، معنا ندارد شمولى و بدلى. نظر به افراد ندارد.    بدلى ديده. اما در باب مطلق، نظر به افراد ندارد اصلاً 

 طبيعت.  ی لذا مطلق دائماً يک قسم است. حکم رفته رو 

کند. اين چون بحث لطيفى است،  آيد که اين را تعيين مى خارجى مى   یآيد، يک نکتهبله، يک چيز ديگری هست، يک قرائن خارجى مى 

يم، تکرارش نمى برای  نفسه خيلى جالب است، چون حالا  خودش فى  کنيم. الان حالا امروز  بحث آينده است، ديگر ما فردا را هم نخور

 اساسى است که آقايان دقت نکردند.    یبگوييم. اين خودش خيلى تأثيرگذار است. اين يک نکته
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د... مثلًا، الان ما   د المجتهد فرض کنيد    قلَّ ق العادلداشته باشيم،    قلَّ اند ديگر. هر دو هم به اصطلاح  ها هر دو يکى ببينيد؟ لسان   ، صدَّ

ق العادل اند. اما بنايشان به اين است که  مطلق  شمولى است. يعنى چه شمولى است؟ يعنى اين عادل را تصديق کن، آن يکى را تصديق    صدَّ

شود.  حرم باز بود، تصديقش کن. لذا تعارض پيدا مى   بحرم بسته بود، تصديقش کن. آن عادل گفت در   بکن. حالا اين عادل گفت در 

الاقدام است، مطلق نسبت  اند. چون افراد را، هر فردی که برايش قابل صدق باشد، متساوی سرَّ پيدا شدن تعارض اين است که اينها شمولى 

 کند.  کند، بر آن هم صدق مى به انطباقش بر آنها متساوی است، بر اين هم صدق مى 

د العالم اما اگر گفت  د  ، يعنى تو جاهل هستى، از عالم تقليد کن. از يک عالم تقليد کردی، تمام شد ديگر. لذا اين را بدلى گرفتند. قلَّ قلَّ

ق العادلاش اين است که  اش اين نيست. اين نکتهرا بدلى گرفتند. لکن اين نکته  المجتهد    صرف الوجود طبيعتش طبيعت به اصطلاح    صدَّ

به نحو  است. نکته   وجود ساری نيست، طبيعتش   اين نيست.  برايش صدق مى   وجود ساری اش  باشد،  اما  است. هر فردی که  د  کند.  قلَّ

 فهميم.  است. اين را به قرائن خارجى مى  صرف الوجودطبيعتش  المجتهد 

يم؟ خب، همان اشتباهش مال همين   يک بحثى دارند آقايان که اگر قائل به ولايت فقيه شديم، فقهای متعدد شد، مثلًا اوليای متعدد دار

نيست. روشن شد؟ اين    تصديق خبر عادلاست، اينها اشتباه کردند. اين مثل    صرف الوجود ، اين از قبيل  ولايت للفقيه است. اگر گفت  

يف بود، ديگر گفتم حالا اينجا بگوييم. اينجا قرائن خارجى هست. حالا عبارات مختلفى   قرائن خارجى است. اين نکته خيلى چون ظر

آوردند. مثلًا عبارات اين است: مسجدی که متولى ندارد، فقيه متولى بشود. خيلى خب. يک فقيه متولى شد، ديگر موضوع برداشته شد،  

سجدی که متولى ندارد، حالا متولى دارد الان. پس اگر ما ده تا فقيه داشتيم، ده تا متولى ندارد مسجد. روشن شد؟ يک سؤال معروفى  م

يهست که اگر فقها متعارض شدند، شبهه کردند، فلان، به قول خودشان اين شبهه را مشکل درست کرده است،   را جواب شبهه  گفت که ز

د المجتهد، خيلى آسان است اين جوابش. چرا اشتباه از کجا پيدا شده؟ اين  است سر باز زد  ق العادلرا مثل    قلَّ د المجتهد گرفتند.    صدَّ   قلَّ

 .است صرف الوجوداست. اين قرائن خارجى است. مثل ولايت. ولايت هم از قبيل  صرف الوجوداز قبيل 

د المجتهددر اين   اما که مشخص است  مسجد  :کى از حضاري ينه   قلَّ  اش چيست؟ قر

 مشخص است ديگر، رجوع جاهل به عالم. رجوع کرده است، ديگر به چه رجوع کند؟   :آيت الله مددی 

 آن ولايت را بايد چه کار کرد؟  :يکى از حضار
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طور است. صدق ولايت بر اين است که متولى ندارد. وقتى متولى پيدا کرد، ديگر متولى بعدی معنا  ولايت هم همين   :آيت الله مددی 

 ندارد.  

هر دو را دارد. البته مرحوم    وجود ساری ، يعنى چيزی، ماهيتى که فقط يک وجود اول دارد، وجود ثانى و ثالث ديگر ندارد.  صرف الوجود

اند ايشان. على  اند. آن تعبير من را برداشته ، آقای خويى تعبير به اين کرده الوجوب المطلق و    بلوجو امطلق  آقای خويى به اصطلاح شرط،  

يم و    صرف الوجود ای حال،   يم. در    وجود ساری دار خواهم بگويم؟ خيال  کند. روشن شد چه مى بر همه افراد صدق مى  وجود ساری دار

همه خبرها را، اصلًا سرَّ تعارض    صدق العادل مطلق شمولى خيال کردند. چون    صدق العادلکردند اين مطلق، مطلق شمولى است. اصلًا  

صدق  شود. دليل حجيت  همين است ديگر. دليل حجيت، خبر معارض را هم بگيرد. اگر دليل حجيت، خبر معارض را گرفت، تعارض مى 

است. دقت کنيد، اين چون يک نکته خيلى مهمى است، اين، حالا چون وقت گذشت،    وجود ساریاز قبيل    صدق العادلاست. اين    العادل

 ديگر حالا فعلًا لااقل اين نکته روشن بشود. قبل از اينکه اين مطلب امروز ايشان روشن بشود، اقلًا اين نکته روشن بشود.  

؟ اسمش را گذاشتند مطلق شمولى. نه، مطلق شمولى نيست. اين  ه بود، اينها را آقايان اسمش را گذاشتند چ  وجود ساریهر جا از قبيل  

ای که هست  اش شمولى است. مطلق، آها، اين اشتباهشان اين بوده است. چون اين نحو از کلام، چون اين، به اصطلاح آن ماده نتيجه

يد، پيش  عقلايى است. مى   یيا ماده رجوع به ولى امر، اين يک تعبير، نکات عقلايى دارد. اين نکته، نکته است تقليد  گويد آقا اختلاف دار

رويد پيش يک قاضى ديگر. وقتى رفتى پيش قاضى، تکليفت قاضى است ديگر، پيش قاضى ديگر  رويد پيش قاضى. باز مى قاضى برو. مى 

معنا ندارد بروی. مگر قانون بگويد اگر شک کردی، چنين شد، چنان شد، برو يک دستگاه ديوان عالى، فلان، خود قانون قرار بدهد. آن  

صرف  است. مسئله ولايت از قبيل    صرف الوجود است. مسئله تقليد از قبيل    صرف الوجود بحث ديگری است. والا، مسئله قضا از قبيل  

 هستند.   صرف الوجوداست. مسئله حکومت از قبيل، اينها همه از قبيل  الوجود

کند. اين معنايش اين نيست که مطلق  صدق مى   است. اين آب، آن آب، آب لوله، آب، آب   وجود ساری ر، آب از قبيل  واما آب بيا

يم. روشن شد اين يک شبهه يم، مطلق شمولى ندار نائينى هم  ای است که در حوزه شمولى دار های ما خيلى جاری شده است. مرحوم 

يم، عام شمولى    یگويد صفحه خودش بعد مى  بعد دارد که اين اگر مطلق شمولى باشد يا مطلق بدلى باشد. ما مطلق شمولى و بدلى ندار

يم. چرا؟ چون اصولًا در مطلق نظر به افراد ندارد. روشن شد؟ وقتى نظر به افراد ندارد، معنا ندارد شمولى و بدلى. نظر به ا فراد  و بدلى دار

 ون نظر به افراد دارد، شمولى و بدلى معنا دارد. مطلق اصولًا نظر،  ندارد. عام نظر به افراد دارد. چ 
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د المجتهداش يک نکته خارجى است. اين که شما  که در بعضى از جاها هست، بعضى از جاها نيست، اين نکته   اين  را مثلًا بدلى    قلَّ

خواهم بازش بکنم، معروف و  دانيد و لذا معروف و مشهور در کتب اصول، البته دلايل ديگر هم دارد، چون جزو اسرار فن است نمى مى 

خيلى پيچيده است بله من خيلى آسانش را  گويم اين مطلب  سانى است دارم مى يد مطلب آاز ، اين چون خيال نکن ، يکى  مشهور در بين

ينتخيير است، در    عند تعارض المجتهديناعلام اين بود در دوران امر، در  عروف و مشهور در بين  گفتم ، م  تساقط است.    عند تعارض الخبر

 روشن شد؟  ؟ دانم ملتفت سرش شديد نمى اين سرش اين بوده، 

توانيد  است. شما مى   صرف الوجود تخيير است. چون تعارض مجتهدين، تعارض، چون تقليد مجتهد از قبيل    عند تعارض المجتهدين 

ين تساقط است، چون آن هر دو را مى به اين تقليد کنيد، مى  گيرد.  هر دو را مى   صدق العادلگيرد.  توانيد به آن تقليد کنيد. اما در تعارض خبر

د المجتهداما   گويم اين خيلى مطلب آسانى  شود تخيير. مى مى  ، گيرد. يک مجتهد صدق کرد، تمام شدگيرد، يک مجتهد مى هر دو را نمى   قلَّ

 .خواهم بازش کنم است، اما اين بر اعلام هم مخفى مانده است. اصلًا، من نمى

 و نفر مجتهد بودند  اگر د :يکى از حضار

 آيت الله مددی : اگر دو نفر مجتهد بودند  

 ضار : به دليل عقلى  يکى از ح

صل  گويم حتى برای اعلام هم مخفى شده که چرا در ای خيلى عجيب است مى ، اين ، اين يک نکته مددی : ها به دليل عقلايى  آيت الله

گويم  ، مى ، مرحوم آقای خوئى قائل به تساقط هستندساقط نيست، تاولى تخيير استاصل  اگر اختلاف بين دو مجهد شد  اولى در باب تقليد  

 مثل آقای خوئى در اشتباه واقع شدند ، مرحوم آقای خوئى تقليد  اين مطلب اينقدر دقيق است  

ها هم خيال کردند اينها مبنايشان چون در باب  چون تساقط قائلند ، بعضى لذا گفتند اگر بين اين دو تا شد احتياط بکنيد اين احتياط  

 شدند .  نه احتياط نيست ملتفت نشدند ملتفت کلام آقای خوئى هم نعارض احتياط است ، در تد تقلي

 علم ديگر  پس الاعلم فالا يکى از حضار : 

ال اعلميت  احتمدر اعلميت حالا بحث اعلم فالاعلم که نبوده ، حالا فرض کنيد در اعلميت ،  آيت الله مددی : آن بحث حالا هست  

 گويد در فرض تساوی احتياط .  گويند ، که ايشان مى فرض کنيد تساوی ، فرض کنيد فرض تساوی که آقايان مى در هر دو هست  
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ين گرفته است ايشان ، چون تقليد را هم ايشان به حساب از امارات و حجج   گرفتند  اين احتياط مبنايش اين است که مثل تعارض خبر

يف است ، در تعارض  خيلى ن رض ،  دانند ، چطور در تعااماره مى ای مجتهد را مثل خبر  کند، روشن شد ؟ فتو نمى ق  مثل خبر مثلا فر  کته ظر

ين اين خيلى نکته  شوند خوب بايد  م اين خيلى پيچيده است البته آن وقت ، مثل اعلام که در شبهه واقع مى اش را نگفت قيهی من هنوز بخبر

بر چطور در دو تا خبر تساقط است ،  گويند نه در آنجا هم مثل فتوای دو تا مجتهد مثل دو تا خمطلب خيلى پيچيده باشد ، آقای خوئى مى 

اصل در تعارض  است تساقط نيست ،    ست لذا بايد احتياط بکنيم . اما مشهور اين است که آنجا تخييرساقط اتدر دو تا فتوای متعارض هم  

ين تساقط است اين هم يک فايده جتهاد تخيير است نه تساقط  دو ا  گوييم  خيلى، نکات ديگر هم دارد. همه چيز را نمى ی ديگر ،  ، اصل در خبر

 گوييم. نکات ديگر هم دارد.  ديگر. تازه اسرار فن همه چيز را نمى 

ين  وصلى الله على محمد   و آله الطاهر


